
 

 
 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
 وصلی الله علی سیدنا محمّد و آله الطّاهرین

 و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین
 إلی یوم الدین و آخر یوم الدین!

خواهیم این لعنت تا هرجا كه ... آخر إلی یوم الدین، یعنی از آن به بعدش دیگر نباشد! ما می 
داند. دیگر ما دیگر. همیشه باشد، نه فقط تا روز قیامت. بله؟ دیگر ... هر طوری خدا خودش می

 گویند.... چی بود؟ حاجی دربندی. حاج ملا چی دربندی؟می
 :....!تلمیذ 
قلی كی است؟! حاج آقا ملا آقای ... ملا آقاجان قلی؟ نه بابا! آشیخحسیناستاد: ملاحسین 

ها هم هست. مطالب هایش غلوّ و ایندربندی. بله. همین كتاب اسرار الشهاده دارد. خیلی هم در كتاب
ها، خلاف تاریخ زیاد است. بله. این رفته بوده و ضریح امام حسین را گرفته عوضی و اشتباهی و این

خواهی بگذری، از این یكی كه شما را به حق مادرت فاطمه، از شمر نگذر! اگر از هركس میبوده 
نگذر. بله! و این خیلی خلاصه برایش گران بوده، این كه حالا شمر آمده و این مسئله را و این قضیه را 

داری؟ حالا امام ایجاد كرده؛ خیلی. و حاضر نبوده ... بله. باید به ایشان گفت: تو با امام حسین چكار 
حسین شاید بخواهد بگذرد؛ به ما چه مربوط است؟ ما مگر باید در كار ائمه دخالت كنیم؟ مگر باید در 

توانیم در كار ولایت كلیه فضولی كنیم؟ مسئله ولایت كلیه كار امام علیه السلام فضولی كنیم؟ مگر ما می
آییم. حالا بخواهیم سوزنش هم به حساب نمیرا اگر ما بین الأرض و السماء شما تصور بكنید، ما سر 

 برای امام علیه السلام تكلیف تعیین كنیم: از این بگذر، از آن نگذر. این را چه كن ...
باید كلاه خودمان را داشته باشیم، باد نبرد! و از امام بخواهیم كه ما را مورد شفاعتش قرار  

داند. او، مالك ما و همه ماست. و ما همه می خواهد خودش بكند، خودشبدهد، والسلام! هركاری می
خواهد كه حالا امام میعبید او هستیم. درست؟ ما باید دست توسلمان را به امام داشته باشیم. اما این

در یك جایش ... حالا بخواهد امام حسین شمر را شفاعت كند، به من چه مربوط است؟ به من چه 
انیم فكرمان را به حیطه معرفت و شعور توداند. ما نمیمی داند. هان؟ خودشربطی دارد؟ خودش می

و إدراك و فهم و سعه وجودی امام برسانیم. هیهات. پس بهتر این است كه حدّ خودمان را داشته باشیم 

http://www.maktabevahy.org/
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گوییم قیامت و بعدِ و حریم را حفظ كنیم. و كاری به این چیزها نداشته باشیم. حالا اینی هم كه می
ك لقلقه لسان بود؛ و الّا خدا هرچه خودش ... كه با بندگان خودش چگونه رفتار قیامت، این دیگر ی

 كند.
این خیلی مسئله مهمی است كه انسان در ذهنش، و در نفسش، همیشه جانب رأفت و جانب  

هایی شود آدمها پیدا میرحمت را غلبه بدهد. امروزه دنیا برعكس شده. البته نه همه مردم. چرا، در آن
ها جنبه قسوت غلبه بینیم، در آنها غالب است. خیلی از افراد را كه میبه رأفت و رحمت در آنكه جن

دارد. نفسشان برگشته. دلشان برگشته. و این تعلقشان به اسماء و صفات الهیه، تعلقشان كم شده. 
س دنیاست. بینیم كه تمام محوریت بر اساها سست شده. كمرنگ شده. لذا میالله در وجود ایناخلاق
شود، برای دنیا استفاده ها همه بر اساس دنیاست. و از تعابیر و اصطلاحات كه استفاده میگیریجهت

گرفت، ابائی نبود. ابائی ... در پوشش دنیاست. اگر تعابیر، غیر از این تعابیر هم مورد استفاده قرار می
 نبود. ولی خب، دیگر همیشه همینطور بوده دیگر.

گفت: من اولی الأمر شما هستم؛ اطیعوا آمد میكشت، بعد میف، مردم را میحجاج بن یوس 
دانم فلان كذاب و پیغمبر الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منكم. درست شد؟ اگر همین آیه را از نمی

 خواند.رفت از آن میرفت، میپذیرفتند، دیگر سراغ قرآن نمیتوانست استشهاد كند و مردم میهم می
كند. آید از قرآن استشهاد میداند مردم قرآن را قبول دارند، میآید سراغ قرآن. چون میچون نیست، می

خواهد گوید: أنا اولی الأمر منكم. حالا چون حجاج شد اولی الأمر منكم، هر ... پدر مردم را هم میمی
... اموال هم بخواهد بكند، دربیاورد، در بیاورد. هر كلك و دروغ و تقلب و فلان و قتل و غارت و.

كند. قرآن هم حفظ گوید: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ... به آیه هم استشهاد میحجاج است دیگر! می
عباس همه همین بودند بود! حجاج، قرآن را همه حفظ بود. حافظه خیلی قوی داشت. و خلفای بنی

انداختند. هارون چه كرد؟ منصور چه كرد؟ ندان میبردند، زكشتند، ائمه را از بین میزدند، میدیگر. می
گفتند! ها راست اصلا نمیكه اینمأمون چه كرد؟ كلك، دروغ، فریب ... اصلا شده بود ... مثل این

آمد. اصلا باید وقتی را كه ها نمیها! راست اصلا به دهن اینآمد به دهانشان. عجیب استراست نمی
شود، اصلا روی این تخت خلافت مثل وغ بگوید تا آخر. اصلا نمینشیند، از اول دردر خلافت می

آید. بر قامتش راست زیبنده نیست. موسی بن جعفرها را انداختند در زندان، نگه كه راست نمیاین
ای؟ برای دو روز دنیا، خودشان را بدبختِ دنیا و آخرت كردند. الآن لعن داشتند؛ چه شد؟ چه فایده

طرفش فرستند؟ امام رضا. امام رضا صلوات است، آن؟ هارون. صلوات را بر كه میگویندهمه بر كه می
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گویند لعنت بر ... این دنیا. آخرتشان هم معلوم است. آخرتش هم خب چیست؟ پیداست. چیست؟ می
 گیریم. خیلی خب. برویم سراغِ مطلبمان و مطلب مرحوم سید.اما متأسفانه ما عبرت نمی

 است ولی جای نقد داردعمق مطالب سید محرز 
در بحث دیروز، عرض شد كه مطلب مرحوم سید، راجع به قضاء و راجع به قدر، بسیار  

اند كه من مطلب، مطلب عمیق و قابل توجهی است. البته در اینجا بعضی از مقررین مطالبی نقل كرده
جه به عرائضی كه در ها را با تواحساس كردم شاید خود شما مطالعه كرده باشید و جای نظرش و این

قضیه قضاء و قدر و مثل افلاطونی ما گفتیم، دیگر رفقاء بدانند. اگر هم خب جای سؤالی هست، در 
 شود.اینجا خب به اصطلاح سؤال می

ها را، همه را كه مرحوم سید مطالب گذشته را و ایندر مسئله مرحوم سید عرض شد بر این 
جا این مطلب شود ـ در آنـ كه از او تعبیر به علم انائی می به صورت اعیان خارجی كه در علم ربوبی

را قبول دارند. اما صحبت در این است كه نسبت به مسائل، یعنی ابداً ـ نه ازلًا ـ در ابد، این مطلب، 
عبارت ایشان یك قدری نارساست. شاید هم منظور ایشان همین باشد، ولی خب علی كل حال باید 

داد، كه همانطوری كه دیروز خدمت رفقا عرض شد، هرچیزی كه ابتدا و انتهائی توضیح صریح در اینجا 
كند. ندارد، آن چیز ثابت است. یعنی نفس ابتدائیت برای شیء، اقتضای مسبوقیت عدم را بر آن شیء می

فرض و اگر شیئی ابتدا نداشته باشد. الآن فرض بكنید كه این زمانی كه الآن شما دارید این زمان را دارید 
كنید، این زمان بالاخره باید یك ابتدایی برایش تصور بكنید. البته با توجه به مطالبی بكنید كه تصور می

كه عرض كردم، و حالا بعدا هم عرض خواهیم كرد كه اصلا زمان یك امر اعتباری است و اصلا وجود 
ه شما در یك جایی خارجی ندارد. بلكه یك امر عرضی و اعتباری و انتزاعی ذهن است. و همین ك

آورد كه شما آن حال را منافی با حال قبل خود جا حالی برای شما به وجود میهستید و بودنِ شما در آن
گویند زمان اینجا كم است، نسبی ها میدانید، برای شما در اینجا انتزاع زمان شده. اینی كه بعضیمی

چرت و پرت است و خرافات است. آنی  ها همهاست، یك جا زمان زیاد است، یك جا كم است، این
كه زمان است، عبارت است از همان تصور برای گذشتِ یك تبدّل حال، از یك حال، به حال دیگر. 
حالا در این تبدّل حال، این مسئله مختلف است. ممكن است در این تبدل حال، حوادثی كه انجام 

ست حوادث تند باشد؛ ارتباط به زمان ء باشد، ممكن اشود، حوادث، حوادث بطئی باشد، و بطیمی
ندارد. از اینجا فرض بكنید كه تا تهران، یك ساعت با ماشین هست. درست شد؟ این یك ساعت، 

گویند یك عبارت است از احساس نشستن روی صندلی، و احساس پیاده شدن. این احساس را می
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ه با حال سابق و ما مضی برای ساعت. اینی كه من یك ساعت احساس كردم وجود خودم را و حال آیند
گویند زمان. این یك زمان است. درست شد؟ حالا در این یك ساعت كند. این را میانسان تفاوت می

شود ـ من در این یك ساعت خواب فرض بكنید كه ـ این یك ساعتی كه دارد به اصطلاح انجام می
رود. اصلا من نفهمم. این زمان دارد میباشم، اصلا زمان را نفهمم. این زمان دارد برای خودش چیست؟ 

هوشی به من شوم، من فرض كنید كه بیهوش بشوم، یك آمپول بیوقتی كه سوار صندلی ماشین می
رسیم فرض كنید كه به هوش بیایم. باز یك ساعت گذشته. درست شد؟ یعنی آن بزنند، تهران كه می

گویند. س را به آن زمان و گذشتِ زمان میاحساسی كه من دارم، آن احساس در حال بیداری، آن احسا
حالا در آن احساس، چه من، چیز داشته باشم، التفات داشته باشم، و التفات نداشته باشم. حالا آن 

 شود به یك موارد خاص و موارد چیز. در حال عادی. درست شد؟مربوط می
اس آن امر ذهنی زمان مقصود بنده از این احساس، نه عبارت است از یك امر ذهنی، كه بر اس 

ای خیلی ناراحت است، افتد كه از یك قضیهسنجیده بشود. در بعضی از اوقات برای انسان هم اتفاق می
رسیم؟ یك ساعت برای او بیست ساعت ممكن است بگذرد. بگویند: چقدر دیر است، چرا نمی

 گوییم: بابا الآن یك ربع است راه افتادیم.می
 ایم!ایم؟ یك ساعت است بابا راه افتادهدهـ یك ربع است راه افتا 

بیند یك ربع است. منظور بنده این احساس نیست. این احساس كند، میساعت را نگاه می 
بر حسب خودِ نفوس افراد، و خود طرز حال و آن روحیه افراد و مزاج افراد ممكن است این احساس 

كه ایشان در كنار یك فرض كنید رفیق  تفاوت پیدا كند. اگر هم حضرت سركار بندگان فرض كنید
اندش، یا این كه در كنار ـ بله! ـ یكی از مابهتران! فرض اند و رفیقی كه سالیان سال ندیدهشفیقی نشسته

دفعه این یك ساعت، یك دقیقه یا دو دقیقه این ... اند و مشغول صحبت، یككنید كه استقرار پیدا كرده
 شود: تهران رسیدیم؟!تا چیز می

 زنیم.ـ آره بابا یك ساعت است داریم با هم حرف می 
 ـ ا من فكر كردم پنج دقیقه است. چقدر زود گذشت. 

جا ها در آناین هم منظور بنده در اینجا نیست. كه البته این مطالب، در قضیه بسط زمان، این 
 آید. در آن ... یك وقتی یادم هست كه راجع به این قضیه هم صحبت كردیم.می

و معیار . صرف تبدل حال است. منظور بنده صِرف گذشت است. منظور بنده این نیست 
معیار احساس انسان است كه این احساس را انسان ... برای این تبدل حال، معیار عبارت است از 
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تواند سنج، این احساس را میشود و زمانتواند به واسطه دستگاه و آلتی، كه به آن ساعت گفته میمی
كند، یعنی بر تو این حالات مختلفه، سنج این شروع به این حركت میوقتی كه زمان. ن تصویر كندانسا

و این طواری حالات مختلفه بر یك شخص، این عبارت . این حالات بر تو آمده. شده)....( طواری 
اما جدای از این احساس گذشت، و جدای از این حالات . است از چیست؟ عبارت است از زمان

كند، جدای از این ما چه چیزی در خارج داریم كه ای كه انسان در وجود خودش احساس میتلفهمخ
چه كه هست، فقط یك حالتی است برای انسان كه این را آن. اسم او را زمان بگذاریم؟ چیزی نداریم

. شودسنج این حالت برای انسان روشن میو این به واسطه یك دستگاه زمان. این را. كنداحساس می
حالا اگر این زمان كه در حال حركت و در . درست شد؟ این مسئله مربوط به این خصوصیت زمان

بیند، این به عنوان یك امر ثابت، یعنی به عنوان یك حال سیر است و انسان این حالت متفاوت را می
و این پیدا شدنش . بشودخب دیگر در آنجا دیگر زمان معنا ندارد كه پیدا ... یعنی یك امر . امر ثابتی بود

خود زمان چون در . این به اصطلاح چیز ندارد، این دیگر تحقق ندارد. دیگر در اینجا این چیز نیست
اگر ما در یك حالت . كنددایره حركت و در دایره گذشت است، این برای انسان این قضیه ظهور پیدا می

كردیم و وجود خود را وجود ثابت فرض ثابتی بودیم، و در آن حالتِ ثابت، خود را ثابت فرض می
اینی كه یك حادثه بعد . كردیم، دیگر پیوستن حوادث یكی پس از دیگری برای ما دیگر معنا نداشتمی

آید، این دلالت بر این است كه این خود وجود ظاهری ما، و وجود فیزیكی ما، این از حادثه دیگری می
نیازی به تطور احوال، یكی پس از دیگری . دارد یك وجود، وجود خارجی است كه نیازی به زمان

 .كند كه ما زمان را انتزاع كنیماین نیاز، اقتضا می. دارد
بینید، این دست من كه الآن شما دارید اما اگر فرض بكنید كه این دست من، كه الآن شما می 

خواهم دم. الآن میبنكنید، دست من الآن بسته است. به صورت مچ الآن من دست خود را مینگاه می
كه در دست من چیست، و اصلا چیزی هست یا نه، نیاز این دست را باز كنم. شما برای اطلاع بر این

به زمان دارید. و تا برای شما این پدیده روشن نشود، اطلاعی بر آنی كه در دست من چیزی هست یا 
بینید نه، این تا اینجایش كه چیزی كنم به باز كردن. مینه، ندارید. من الآن دست خودم را شروع می

بینید باز هم نبود، باز آیید میآیید ببینید چیزی در دست این آقا هست بهمان بدهد یا نه، مینبود. می
گویید ای بابا تو كه دستت خالی كنید میآیید، نگاه میآیید، میآیید، میآیید، میهم این انگشت، می
 است! هیچی نیست.

شود. این روشن شدن، وقت گرفت. ه؟ حالا یك دفعه برای شما روشن میحالا یكدفعه چ 



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

شود این دنیا. برای روشن شدن این شود چه؟ این میببینید! هان، آمد تا اینجا، وقت گرفت. این می
مسئله، این دست باید یكی یكی باز شود، باز شود، بیاید، بیاید، بیاید، آهان، حالا چه شد؟ حالا دیگر 

ه را كه در این دست است، برای شما روشن است؛ هیچ خبری نیست. صافِ صاف است. چهمه آن
ها، چیزی در آن نیست. رنگش، خطهایش، ایندرست شد؟ مثل پوست هندوانه! هیچی ... هان؟ هیچ

ها همه چیست؟ همه مشخص است. درست شد؟ حالا من از شما من سؤال دارم مقدار انگشتش، این
 این را:

كنید، آیا برای شما این حالتی كه الآن الآن در اینجا، یك دفعه شما نگاه به این میحالا این  
كم طور دارد الآن برای شما كمكنید و معرفتی كه برای شما پیدا شده، با این معرفتی كه ایندارید نگاه می

 نفس شود یكی است؟ دو تاست! چرا؟ چون این ثابت است، این در حال حركت است. خودِپیدا می
حركت یك امر خارجی است. ولی حركت زمان نیست. حركت عبارت است از تبدّل قوّه به فعل در 

ها كه ماده. حالا در خود ماده، حالا حركت جوهری یا غیر جوهری، یا مثلا فرض كنید كه در كمّ و این
ه یك فعلیت، فعلیت ها باشد. این تبدل قوه به فعل، یعنی قوه برای رسیدن بحركت مكانی و عینی و این

یعنی این. قوه چیست؟ این قوه دارد. یك وقت این دست من قوه را ندارد. استعداد را ندارد. این 
چیست؟ ممكن است دست من در اینجا فلج شده باشد، خشك شده باشد، این الآن دیگر آن قوه را 

 گویند قوه ندارد.د. این را میشكنشود. بخواهید باز كنید میندارد. هرچه بخواهید چیز بكنید، باز نمی
اما نه، دست عادی. دست عادی كه هنوز فلج نشده، این دست عادی این قوه را دارد برای  

 كه تبدیل بشود. قوه خود را تبدیل به فعلیت كند. درست؟این
دانید، شود، كه شما نمیای كه الآن دارد باز میاما برای كسی كه همین قضیه، همین قضیه 

داند این اول و آخرش چیست. آیا برای او هم دیگر زمان خصی كه قشنگ اطلاع دارد و میبرای ش
چه كه در این دست است برسید كه به اینمتصور است یا نه؟ یك لحظه است! شما الآن باید برای این

ت از احتیاج به زمان داشته باشید. چرا؟ چون ما اطلاع نداریم. ولی برای فردی كه، برای او این حرك
اول تا به آخر حركت، حركت روشنی هست، برای او چیست؟ این قضیه ... حتی اگر هم ما نگاه هم 

طور نیست. باز بالاخره ... اگر یك دفعه دیده باشیم. بكنیم، فیلمش را هم حتی ببینیم، باز برای ما آن
گویند، كه یكی بود، گویند، یك قضیه فكاهی مییك فیلم را اگر دیده باشیم، باز چه؟ یك چیزی می

كه برند، گفته بوده ... چیز بوده، مثل اینبرد یا نه در فیلم، میخلاصه مسابقه داده بود بر این اسب كه می
بندیم ها بوده. گفته بوده كه این اسب را شرط میبرای همین نواحی كجا بوده؟ یك خورده بالاتر و این
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ه دوم فیلم را گذاشتند، دوباره گفت این اسب سفید ببرد؛ اسب سفید. حالا اسبه خلاصه باخت. دفع
برد. گفت بابا یك دفعه كه دیدی باخت! گفت: حالا شاید ایندفعه ببرد، دفعه قبلی نبرده بود! حالا می

 دفعه ...آمده بود و این
 چی هم نیست!هیچگویند. همچین بیها یك همچنین چیزهایی میآره بعضی 
داند كه این نهایتش این خواهد، میخب این كسی كه یك فیلم را دیده، این هم وقتی كه می 

جا داند كه این نهایتش به ایناست، مثل او نیست كه بگوید حالا شاید این دفعه اسب سفید ببرد! نه، می
ه. ولی الآن كه اش را قبلا دیدختم خواهد شد، درست شد؟ این را قبلا فیلمش را دیده. یا عین خارجی

كند، چیزی هم در دستش نیست. گوید: این دستش را باز میگوید. میها میبیند، به آندارد فیلم را می
 گوید من این را دیده ام. درست شد؟می

بیند، یك گذشت زمان كند، و این در آن را دارد میولی در همان موقع، كه دارد این را باز می 
بیند. اما در دلش چیست؟ در دلش كند دیگر. بالاخره فیلم را دارد باز میمی كند یا نه؟را احساس می

كند؟ نه. یعنی از آن اطلاع و معرفتی كه قبلا كند. تغییر میها ثابت است. چیزی تغییر نمیهمه این
. هاكنند دیگر اینها را ضبط میداشت، خودش اصلا عین خارجی را دیده، فرض كنید كه الآن دارند این

بینید، اید دارید شما دارید الآن این را میدارند این حرفهای ما را. اینی كه الآن فرض بكنید كه نشسته
برید در خانه. دارید میاید. درست شد؟ حالا همین فیلم را بر میاش را دیدهاین را الآن عین خارجی

دانید این نهایتش به كجا دارد كنید، پس دیگر منتظر چه هستید؟ هیچی. چون میوقتی دارید نگاه می
ها جاهلند دانند. آنها منتظرند و نمیاند، آنرسد. منتظری دیگر ندارید. دیگرانی كه فیلم را ندیدهمی

اید، فیلم هم كه اید، یا این فیلم را قبلا دیدهكه این نهایتش چیست. اما شما كه این واقعه را دیدهبه این
گردد، چه چیزی به شما اضافه دهد. همان دوباره بر میر ماهیت كه نمیشود. تغییدوباره كه عوض نمی

شود؟ هیچ. پس فقط برای شما در اینجا یك گذشت زمان در اینجا مطرح است. ولی این گذشت می
شود شود چه؟ میزمان، هیچ تاثیری در معرفت شما ایجاد نخواهد كرد. برای شما، این گذشت زمان، می

دث و تر مسئله ارتباط بین حاكنم دیگر از این راحت. درست شد؟ دیگر خیال میثابت. یك امر ثابت
شود چیز كرد. كه این گذشت زمان در اینجا، این گذشت زمان در دیدگاه ما قدیم را اینجا دیگر نمی

موجب مبدّل جهل به علم است؛ موجب محقّق شدن نادانی به دانایی است. موجب تبدیل شدن جهل 
ت. ولی برای شخصی كه در این مرتبه زمان وجود ندارد، و قانون زمان برای او حاكم به معرفت اس

ها برای او روشن است، نیست، و تمام اشیاء را من البدو الی الخلق در مرتبه بالقوه و فعلیت همه آن
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مشت شود فعلیت. همه چیز فعلیت دارد. شود چه؟ میرود كنار؛ همه چیز میدیگر مسئله قوه و فعل می
. هیچ انتظار ندارد. یك كشدشدن من در اینجا برای او فعلیت دارد. چرا؟ چون انتظار چیزی را نمی

آید عقب، باز برای او فعلیت دارد. حتی همین حركت آید عقب، انگشت من میسانت دست من می
خواهد میآمدنِ انگشت عقب را برای خودش فعلیت دارد. دیگر این قوه نیست. قوه برای شماست، كه 

این جهل را تبدیل به علم كند؛ اما برای خودِ من، برای خود من كه الآن دست خود من است و از همه 
دانم چیزی در این دست نیست و رنگش امش، درست شد؟ برای خود من كه میبیشتر هم این را دیده

ست، وقتی ها، همه مشخص ااش مشخص است، تعداد انامل، همه اینكاملا مشخص است و نقشه
كند؟ هیچ! چیزی برای خودِ من مشخص است، چه تأثیری در من و در معرفت من این حركت ایجاد می

شود به یك شود، از یك مرتبه شروع میكند. هیچی ندارد. فقط همین، یك حركتی انجام میایجاد نمی
دارد. چون هر حركتی،  مرتبه دیگر. بله، در وجود خودش این مسئله، مسئله قوه و فعل در اینجا دخالت

تبدل و تحول است از قوه به فعل. در خودش. بله. اگر در خودش این حركت فعلیت داشت، كه این 
خواهد برگردد، برگردد، تبدیل به ابتدائا باید اینطوری باشد، به این شكل باشد، پس اینی كه از اینجا می

رده، تا رسیده به آن فعلیت اخری، و آخرین ها را طی كرده، و تبدیل به فعلیت كاین بشود، چقدر قوه
فعلیت، در آن فعلیت نهایت، و در آن نهایت دیگر صاف ایستاده و ثابت در اینجا قرار گرفته و همینطور 
دوباره در برگشتش هم مسئله به این كیفیت است. این نسبت به چیست؟ نسبت به خودش است. در 

سبت به شخصی كه به این خودش صاحب این دست نسبت به خودش این حركت را دارد. اما در ن
كند. هیچ! انگار است و صاحب این كف است، نسبت به او این حركت چه تاثیری در نفسش ایجاد می

اش اش یكی است. همهنه انگار. چه باز كند، یكی است. چه ببندد، یكی است. چه حركت بدهد، همه
 یكی است. تغییری ایجاد نكرده. معرفت ...

كه او كند، به چه دلیلی است؟ به دلیل اینبنا بر این اینی كه معرفت برای او حاصل نمیپس  
معلوم بالذات كه عبارت است از همان صورت خارجی این كه آن معلوم بالذات در نفس است ـ البته 

به . ستو غیر انتزاعی ا)....( نسبت به ما ـ آن معلوم بالذات، یك امر حقیقی و واقعی و غیر ارتقایی 
شود كه هیچ چون این یك امر واقعی و حقیقی و غیر انتزاعی است، این باعث می. خاطر این است

و همانطوری كه صوره الشیء به این امر خارجی هست، . تغییری ما در نفس نسبت به این ایجاد نكنیم
ن شخص مُحِسّ است و قائم به نفس آ)....( اش، قائم به چیست؟ قائم به نفس راعی آن صورت حقیقی

 .كنداین را دارد چیز می. كنداست كه این مسئله را دارد احساس می
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كنیم، شكی نیست كه این عالم، عالم تغیر و تحول این عالَمی كه ما الآن داریم مشاهده می 
بینید خشك است در جلوی من، یك وقتی سبز بود. درست شد؟ است. الآن این درختی كه شما می

ب موقع تابستان بود. موقع بهار بود. الآن این درخت تبدیل به چه بوده؟ خشك شده. چرا سبز بود؟ خ
این تغییر و تحوّل قطعا یك قوه و فعلی در او انجام شده. چون اگر قوه و فعل نداشت، همه در مرتبه 

آن  فعلیت بود، شما در آنِ واحد، باید هم خشكی را ببینید و هم سبزی را ببینید و این نیست. ما در
دیگر بینیم. درست شد؟ این خشكی و این سبزی كه الآن ما مترتّب بر یكواحد خشكی و سبزی را نمی

شود كه در یك زمانی، در نفس زمان، در آنِ واحد، بینیم ـ و این دو امر مخالف هم هستند دیگر؛ نمیمی
یش سبز و با طراوت هاهایش ریخته باشد، هم همه برگیك درخت كه در مقابل شماست، هم همه برگ

كه این درخت با طراوت باشد! خب این محال است! درست شد؟ بله؛ ممكن است شما در عین این
است، تصور خشكی او را و ریختن برگ را بكنید، ولی این تصور غیر از آن واقعیت خارجی است. 

اغصان باید وجود ها یا باید این اوراقش به غصون و های درختالآن در واقعیت خارجی، الآن برگ
كه باید اوراقش چه؟ اوراقش ریخته باشد و معرّای از اوراق باشد. این فرض كنید داشته باشد، یا این

شود، این عبارت كه اغصان. درست شد؟ پس اینی كه الآن تغییر و تحول دارد در این درخت انجام می
شود و كی یكی بر دیگری مترتّب میاست از یك امری كه مرتّب در آن واحد هزاران قوه و فعل دارد ی

هی فعلیت در خودش، نفس خودش، قوه و استعدادِ برای فعلیت دیگر، آن فعلیت در خودش استعداد 
برای ... همینطور هرچیزی كه در ذات خودش فعلیت دارد، در نهان و در كمون خودش، حامل برای 

كنیم. اما در علم م الآن چه؟ مشاهده میقوه، برای چیست؟ برای یك فعلیت دیگر است. این را ما داری
كه دیگر ربوبی، در علم ربوبی، آیا علم ربوبی متوقف بر تبدل قوه به فعل در این درخت است، یا این

كه این درخت الآن دارای اوراق است، دارای فرض كنید كه آن متوقف بر این نیست؟ یعنی در عین این
علم ربوبی برای این ریختنِ چیز، احتیاج به گذشت زمان  اوراق خضره و سبز و با طراوت است، آیا

دارد، كه بگذرد، و این اوراق بریزند و بعد آن جهل، نعوذبالله تبدیل به علم بشود؟ به این نحوه، یا در 
گیرد به نفس الوقت، در نفس الوقت، در وعاء دهری، در نفس الوقت، این علم ربوبی وقتی تعلق می

گیرد، در همان وقت علمش تعلق گرفته با طراوت و خضره، وقتی كه تعلق می درخت با اوراق سبز و
است به درخت معرّی عن الأوراق. كدام است؟ دومی است. حالا كه دومی است، این معلوم بالذات 
كه صورت حقیقیه این اوراق است، این از كجا آمده؟ چرا علم ربوبی تعلق گرفته به این اوراق چیز؟ 

ارجی ندارد. این كه جسم خارجی ندارد. این كه هنوز از قوه به فعل تبدیل پیدا نكرده. این كه صورت خ
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چرا؟ این به خاطر این است كه علم ربوبی قبلا این فیلمِ تبدّل اوراق را به معرّای از اوراق دیده. خدا 
وزد بر كه میكم این بادِ خزان نشسته فیلمش را تماشا كرده كه این درخت این اول سبز است، بعد كم

شود، ها را كه در آن چیز پیدا میكند؟ آن برگاین درخت، باد مهرگان، این، این را تبدیل به چه می
ها را چه كار كردن؟ خوردن. كند ریشه این برگشود و این شروع میگویند، این پیدا میكلوز به آن می

كند دوباره آن با یك باد دیگر شروع می بیند كه فردا برگ افتاد.خورد، میوقتی این ریشه برگ را می
كند ... این فیلم را خدا دیده. خدا قبلا اندازد. اینی كه شروع میدوباره یك ریشه را، این برگ را می

ها را خلق بكند، درست بكند، این فیلم را كه ملائكه و همه ایناین فیلم را دید. نشسته بود، قبل از این
دهد، شود، جوانه میدهد، سبز میدانم اول گل میشود، نمیطور میاینتماشا كرده. كه این درخت 

آید و شروع شود و پاییز میكند، بعد این تابستان تمام میكند، چه میدهد، بعد چه میآید گل میبعد می
 گرفتیم!ها ریختن. همه فیلم را كه از اول تا آخر دید، خب ما الآن یاد گرفتیم! ما همه را یاد كند برگمی

حالا این فیلم از كجا آمد؟ فیلم ساخته و پرداخته خودش است. خودش آمد درست كرد  
بینیم؟ هان! گیر ما همین است. گیر ما و شما در همه این وسایل را. كجا درست كرد؟ پس چرا ما نمی

گذشت را ما  این است كه ما الآن اینیم. هان! ما، باید برای رسیدن به یك معرفت، گذران را طی كنیم.
باید طی كنیم. اما برای خدا و اولیاء خدا، و اولیاء خدا، ائمه، معصومین، و اولیاء؛ نه هر چغندر غازی 

ها كه غاز فروشند و غاز چرانند! حالا دیگر هركس آمده و یك كه اسم خودش را ولی بگذاردها! آن
دارند نویسند یا با عین، بر میبا همزه می دانندكتاب عرفان نوشته! آن عرفان، آن عرفان ... عرفان را نمی

دیدم این دیگر این « عُرفان الهی»رفتم، دیدم نوشته ... آن یكی نوشته عُرفان! دیدم یك جایی داشتم می
عرفان از كجا آمد؟! از هند آمده؟ از كلمبیا آمده؟ از مكزیك آمده؟! از كجا؟ عُرفان الهی! ضمه هم 

تر نداریم و تر كه ما نداریم! از خدا مظلومر ... دیگر از خدا مظلومبرایش گذاشته بود! هركس دیگ
 نویسیم! درست شد؟آییم برایش كتاب میمی

ها ... بله. این اولیاء خدا و این عارفی كه به مرتبه شهودِ حقیقی و واقعی رسیده. شهود این 
همان مسیر و سیر علم مطلقه ربوبی  به عنوان ملكه، نه به عنوان حال و منزل. به عنوان ملكه رسیده و در

گوید. ها دیگر چی است؟ این حركت معنا ندارد. هیچ معنا ندارد. لذا قشنگ میقرار گرفته، برای آن
 ام، از بزرگان، در زمان حیاتشان. یك قضیه:ام، شنیدهبنده این را خودم تجربه كرده

شود؟ ر را؟ بگویم چه دارد چیز میگویی؟ بگویم شب گذشته را؟ بگویم هفته دیگ ـچه داری می 
یعنی چیست؟ یعنی قضیه چیست؟ یعنی من قضیه چی « بگویم؟»گوید گوید بگویم. این كه دارد میمی
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بینم؟ الآن دارم خوانم، یا الآن دارم میاست؟ یعنی من یك چیزی نوشته را از روی نوشته دارم می
بینم؟ عكس بینم؟ عكس را دارم میم، چی را دارم میبینبینم. اینی كه دارم میبینم. الآن دارم میمی

بینم، همین گوید دارم میگوید خب بابا آن عكس را به ما نشان بدهید ما هم ببینیم. نه! میاست؟ می
نویسی، همین تو الآن داری این كار را انجام ای پشت میز، داری میتو! همین تویی كه الآن نشسته

دهی هفته دهی هفته دیگر! الآن داری این كار را دیگر انجام میرا انجام می دهی. الآن داری این كارمی
دیگر! یعنی برای من چیست؟ هفته دیگر و الآن ثابت است. قوه از بین رفته. همه چیز شده فعلیت. 

چه كه در این عالم باید در مرتبه قوه و فعل حركت داشته تبدیل به چی؟ تبدیل به فعلیت است. تمام آن
ها جنبه ها همه در علم ربوبی، آنشد از عالمِ ... البته این مربوط به عالم به اصطلاح مُلك هست، آنبا

كه جنبه فعلی دارند، جنبه حركت هم دارند. هم جنبه فعلی دارند، هم جنبه چه فعلی دارند. در عین این
ل از این دنیا چه بود؟ حضرت كنند كه: قبدارند؟ جنبه این حركت دارند. لذا از امیرالمؤمنین سؤال می

 فرمایند: دنیا.می
 ـ قبل از این آدم كه بود؟ 
 ـ آدم. 
 ـ قبل از این زمین؟ 
 ـ زمین. 

ها، همه بودند. البته گویند قبل از اینآیند فرض بكنید كه حضرت، حضرت میهمه را می 
گوید شش دانم یكی مینمی كه از نقطه نظر فیزیكی تغییر و تحولاتی باشد،این منافات ندارد با این

دانم هجده میلیارد، بر حسب ... گوید نمیها همه تبدیل به ذرات بودند، یكی میمیلیارد سال پیش این
كنند. گویند، فردا عوض میشود كرد، این ها امروز یك چیزی میاین چیزهایی كه نه به آن اعتماد می

یرا گفتند كه باطل است. همین خودشان. خودشان همین نظریه نسبیت را مگر نیامدند عوض كردند؟ اخ
گفتند سرعت گفتند باطل است. گفتند: الآن از سرعت نور هم ما بالاتر هم داریم. در حالی كه همه می

 گویند نه، اینطور نیست.شود، الآن میچیزی كه در سرعت نور حركت بكند، تبدیل به انرژی می
چه را كه هست، این الا خیلی همچین ... ولی آنها چیزهایی است كه فرضیات است، حاین 

كند و ها، خب این بالاخره یك امری است كه انسان این را مشاهده میاست كه بالاخره ماده بودن این
كنند. تواند با غیر ماده، كه همان چیز است، آن افتراقش را بداند. نه ماده با این تعریفی كه دارند میمی

ایم، ولیكن هنوز مانده و هنوز به اصل مسئله ماده و مجرد، ما مسئله ا حدودی كردهبا آن تعریفی كه ما ت
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 ایم.را هنوز نپرداخته
این قضیه، این مسئله منافاتی ندارد. چه اشكال دارد كه این جریان قوه و فعل، از هرجایی كه  

ده و هست. به صورت ها به صورت یك امر ثابت بوشود، تمام اینشروع شده و به هرجایی كه ختم می
شود. این دست من ثابت است یك امر ثابت. حالا در آن یك امر ثابت دارد تغییر و تحولات پیدا می

الان یا متحرك است؟ ثابت است دیگر. این الآن بالاخره مچ من را از اینجا در نظر بگیرید تا اینجا چند 
شود چه؟ ثابت. در عین امری میدانم چند سیر است. درست شد؟ خب این یك سیر است؟ من نمی

شود، نه از وزنش كنم این را حركت دادن؛ نه به وزنش اضافه میكه این ثابت است، من شروع میاین
هایم هم خواب رفته، رود. در یك جا ایستاده، دسترود، نه آنطرف میشود. نه این طرف میكم می

شود؟ یك حركت، در یك كنم. این چه مییآن! دارم هی اینطوری ممال، هانكنم به مشتشروع می
امر ثابت. تمام گذران این دنیا، همه همین است: حركت در یك امر ثابت. پس بنا بر این باز جناب 

فرماید یك اراده فقط بیشتر نیست در خلق این عالم، حق با كی است؟ حق با خواجه خواجه كه می
 فرماید:هم خواجه شیراز رحمه الله علیه كه میاست، آن

 همه عكس می و نقش مخالف كه نموداین 
شود، این ریزد دارد خشك میبینید سبز است، بعد دارد برگش میاین درختی كه دارید می 

ریزد شود و میشود، این گلی كه بعد خاك میشود تبدیل به گل میآید، بعد آب میبرفی كه الآن می
های های چی است؟ نقش مخالف است دیگر. نقشسها عكشود، اینبه زمین و تبدیل به خاك می

زند. نقش قرمز، نقش سیاه، نقش مخالفی كه آن نقاش قدرت دارد بر این آثار خودش دارد نقش می
سفید، نقش زرد، نقش سبز، این مثل این قالی كه دارم الآن به این نقوش مختلفه و الوان مختلفه؛ این 

 همه....
 ـ كه در جام افتادیك فروغ رخ ساقی است ـ فقط  
یك دانه. و ما أمرنا إلّا واحده. ما یك امر داریم. ما دوتا امر نداریم. امروز یك چیزی بگوییم،  

فردا یك چیزی بگوییم، نداریم. أمرنا إلّا واحده. ما به خاطر ضعف وجودی خودمان است كه برای آن 
های های متفاوت و ارادهبه اراده كنیم؟ ما نیاز داریمخصوصیت خارج متعدده، ما برای او چه می

خواهد؟ آیا اراده خدا بر خلقت من و خواهد؟ خدا چند تا اراده میمختلف. ولی خدا چندتا اراده می
اراده خدا بر خلقت شما متفاوت است؟ یعنی یك دفعه باید اراده كند من را خلق كند ابرو و دماغ و كله 

هم با چیزهای مختلف، هركس یك كنم درست كند، آن خواهد تا پایین، عرضو هرچه كه اینجا می
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ها، حالا كه از این ساخته و شود كه بله هركس به یك شكل و اینجور و هركس یك قِسم و عرض می
رویم سراغ جناب آقای ... رویم سراغ یك قالب دیگر. میپرداخته شدیم، و كنارش گذاشتیم، می

وقت شود كه این قالب غیر.... باشد، آنلب زدن! خب نمیكنیم به قارویم سراغ ایشان، شروع میمی
شود حكیم نوری!.... حكیم نوری واحد است! در دنیا واحد است! دو ندارد! درست شد؟ اگر قرار می

باشد این فرض كنید كه مثل او ... پس بنا بر این در این قالب مجبور است كم كند، زیاد كند، قدّ و 
 بینید: ا! این با آن فرق كرد!ها بعد میو اینجسم و بدن و ابرو و فلان 

كند بر خلقت یك زید، بعدا اراده متجدِّد او طوری است؟ یعنی اول یك اراده میخدا این 
كند از كند؟ عجز میكه این دلالت بر چه میاینطور است؟ هان؟ یا این. گیرد بر خلقت عمروتعلق می

ای كه تعلق گرفته است بر آن اراده. ی بوده است، ازلًا و ابداًاراده خدا یك. تعلق قدرت و انتهای قدرت
یعنی همین الآن خدا اراده كرده بر چه؟ بر خلقت كلّ . همین الآن. خلقت عالم، همان اراده الآن است

... گوییم ا؟ پس فردا می. فردا چه؟ فردا اراده كرده بر خلقت كلّ ما سوی الله. همین الآن. ما سوی الله
این اراده قائم به ذات است، وقتی قائم به ذات شد، . یك اراده است. ده؟ نبود دیگر ما نداریمپس نبو

وقتی ثابت شد، . شود ثابتذات می. ذات كه در آن زمان نیست، ذات كه در آن تغییر و تحول نیست
ود اراده چون خ. كه نبوده اراده، بعد اراده پیدا شده. مسبوق به عدم نیست. اراده او هم ثابت است

. پس ذات واحد است، ذات ثابت است، فعل او، علم او ثابت است. خواهدسلسله مراتب خودش را می
پس دیگر در اینجا چه ما بگوییم دیروز . شود؟ این هم می شود ثابتاراده مترتب بر علم هم چه می

ده بر خلقت كل ماسوی كه بگوییم سال دیگر اراده كرچه این. خدا اراده كرده بر خلقت آدم، راست است
كه بگوییم در ابد اراده چه این. كه بگوییم در ازل اراده كرده، راست استچه این. الله، راست است

پس ما دیگر در اینجا نه ازلی دارم و نه ابدی . شود یكیشود چه؟ میاش میهمه. كرده، راست است
این خیلی . و ما أمرنا إلّا واحده: كندره مییك امر واحد است، كه قرآن هم به همین امر واحد اشا. داریم

و ما أمرنا إلّا ... نسبت به . بزرگان به این آیه خیلی ترنّم داشتند و تكلم داشتند. آیه، آیه عجیبی است
تكوینی از خدا بیشتر سر نزده كه آن كلمه كن تكوینی، « كُن»یك كلمه . واحده، كه یك امر بیشتر نیست

شود می)....( شود؟ مُنْقَسِم های تكوینی متعدد این چه می« كن»و تحول، به كلمه البته در مراتب تغییر 
خب دیگر به نظر . شودكه صورت خارجی برای او پیدا میو هركدام در دیگری تأثیرگذار است تا این

 .رسد این مطالب این چیز دیگر تا اینجا دیگر تا حدودی قضیه روشن شده باشدمی
گردد اما ربط حادث به قدیم كه بر می)....( در عالم ثابتات .... تمام)....( فرضا كه : تلمیذ 
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بالاخره . یا عرض كنم كه ماده به مجرد، باز باقی است.... به ربط بحث جزئیات به كلیات، یا مقید یا
... 

 استاد: نه دیگر. 
گوید چطور شده این چیزها می تلمیذ: بالاخره آنی كه ربط حادث به قدیم را سؤال دارد، 

 حادث، مادی است از آن قدیمی كه مجرد است یا مطلق است چطور حادث شده؟
 «.آن قدیم»ما «! آن قدیم»گویید ببینید باز شما می: استاد 
 تلمیذ: همانی كه هست! 
ا قدیمی كند با آن! م، این است آقا! فرق می«این»داریم. « این»نداریم، ما « آن»استاد: نه، ما  

ها بیشتر چیز كه به عنوان یك چیزی كه ... ببینید این ذهن ما چون یك قدری با این مسائل مادی و این
كنیم. قبل از تولد ما چه بوده؟ است ... ما همیشه قدیم را دنبال قبل از تولد خودمان داریم جستجو می

رویم آنطرف. یك همچنین میها چه بودند؟ همینطوری خب پدر و مادر ما بودند. خب قبل از آن
چیزی چی است؟ این همچنین چیزی، حركت آن خر طاحونه است، حركت عصاری، دور آن آسیا 

گردد. خب نقطه قدیمش كجاست؟ قدیمی ندارد! این سنگ اش این دور دارد میاست. این همه
یك امر ثابت  گردد. من برای همین عرض كردم. ببینید این دست من الآنآسیاست، این هم دارد می

است. یعنی الآن متصل به دست من است، این كف من متصل به دست است و متصل به بدن است. 
شود. این بینید تغییر و تحولات دارد پیدا میپس یك امر ثابت است. ولی در همین امر ثابت، شما می

ت، بعد اینطور ها كجاست؟ خارج از دست است؟ نه! اول شما اینطور اسدارد حركت ... این حركت
های شود ... این حركتشود، اینطور میشود، بسته میشود، باز میبینید، بعد اینطور بسته میمی

كه از خارج به او شود، نه اینشود، دارد در یك امر ثابت انجام میمختلفی كه دارد در دست انجام می
د. در خودش دارد این عمل انجام كه از موقع خودش برود در خارج. نیاز ندارتزریق بشود. یا این

رسید. در ربط بین حادث و قدیم، ما سراغ شود. این را اگر شما در آن دقت بكنید، به این نكته میمی
ایم، جایی كه نشستهطرف افق چیست. در همینقدیم گذشته نباید سرمان را اینطرف كنیم ببینیم اوه! آن

ایم، ما قدیم هستیم. چرا ما قدیم هستیم؟ چون ما شستههمینجا الآن قدیم است. در همین جایی كه ن
در علم ربوبی هستیم. وقتی در علم ربوبی هستیم خب قدیم هستیم دیگر! دیگر نیاز نداریم برویم 

كند. شما كه الآن خواهیم ببینیم؟ آن هم همین الآن است. فرقی نمیبرویم ... سراغ قبلی چه را می
چون بین شما و بین افق فاصله است؛ اما شما همین افق هستید! دلیلش این كنید، دارید به افق نگاه می
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شود افق. پس ما در یك جا هستیم، افق فقط نسبت طرف شما میاست: اگر بروید اینجا بایستید، این
كند. به دید است. چون ما در اینجا هستیم و افق دور است، این دید ما و این زاویه ما یك افق ایجاد می

جا افق. آنجا برای اینجا شود برای آنجا میالی كه افقی وجود ندارد! اگر ما آنجا بایستیم، همیندر ح
ایم، اسم این جا كردهایم، یكی هم آنشود افق. یك امر ثابت است. یعنی یك انتزاعی ما اینجا كردهمی

ایم. ولی وقتی . در نظر گرفتهایم افق. بعد دیگر برای...ایم مسقط الراس، اسم این را گذاشتهرا گذاشته
اش برایش چیست؟ یك افقی است. در هر نقطه، در هر متر متر زمین، یك زمین كروی است، هرجایی

كنیم. ولی خودِ ما یك افق هستیم. افق وجود دارد. پس این دوری ما با افق است كه ما خلق افق می
جا هستیم. و آن اصل است برای كسی كه آنجا ایستاده. یعنی خودمان اصل برای كه؟ برای كسی كه آن

جا ایستاده ... دور تا دور زمین اگر نگاه كنید این مطلب را ایستاده. و آن اصل است برای كسی كه آن
شود چه؟ یك امر واحد. امر واحد شود دور زمین میكنید. پس در اینجا میشما در اینجا مشاهده می

د؟ نه خیر. اگر بخواهید این امر واحد را بر آن اطلاع پیدا كنید، شد، شما بر این امر واحد اطلاع داری
كه بفهمید این امر واحد چه خصوصیاتی دارد. ولی باید شروع كنید با كشتی دور زمین بگردید. تا این

كنید كه روی زمین هستید و زمین هم یك امر ثابت هست، دیگر اید، احساس میوقتی در اینجا ایستاده
ط مسئله علم و جهل در اینجا مطرح است، ولی احساس امر واحد بودن كه دیگر برای شما برای شما فق

كه الآن كند. شما هستید. شما این احساس را دارید. احساس زمین بودن. احساس اینتجدد پیدا نمی
كند، گرچه برای دور زمین است. گرچه علم ندارید. این احساس، در شما دلالت بر یك امر ثابتی می

 رسیدن به این امر ثابت، شما نیاز به یك كشتی داشته باشید كه دور زمین بگردید.
كل این نظام ـ چه نظام مادی، چه نظام غیر مادی ـ كل این نظام الآن وجود ثابت دارد. همه  

این الآن وجود، وجود ثابت است. حوادثی كه الآن هست چطور ثابت است؟ هان؟ خب چرا همین 
كه این هست، پنج دقیقه پیش برای شما چیز نبود؟ برای شما مخفی بود؟ این نه اینحوادثی كه الآن 

ثابت نیست؛ شما در ادراكْ نقص دارید. ولی این ثابت است. اگر این ثابت نبود، پس اینی كه الآن ده 
نداریم.  هم ثابت است، ما ادراكیخواهد اتفاق بیفتد، این هم نبایستی كه اتفاق بیفتد. آنثانیه دیگر می

ها را بشمارید: یك، دو، سه، چهار، پنج ... ببینید! شش، هفت ... مگر ما ثابتیم، چیزی تغییر الآن ثانیه
نكردیم. هشت، نه، ده. این شد ده ثانیه. چیزی عوض شد؟ چیزی عوض نشد. پس این عوض نشدن، 

را متصل به علّت خودش مال چیست؟ به خاطر یك امر ثابت و یك ارتباط است، كه این ارتباط مادّه 
كند، این ارتباط بین مادّه و بین مثال، مثالِ خودش كه آن علت برای اوست، این موجب كه مثال است می
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چیست؟ ثبات برای این است. پس بنا بر این آن علت، آن علت، در تغییر و در تحول، آن علت دارد 
گرداند. امروز شما الآن ارد خودش را میگرداند. مثال دكند. دارد خودش را هی میچه؟ دارد كار می

رنگ صورتتان، رنگ موهایتان سیاه است. رنگ ریشتان سیاه است. كسی كه الآن شما را در خواب 
بیند. درست شد؟ دو سال بعد شما ها! ـ سیاه میبیند؟ ـ شما را ندیدهبیند، در چیز به صورت چه میمی

كند: فلانی! دیشب در خوابت شد. ـ شما را ندیده ـ تلفن می بیند یك خورده اینجا سفیدبیند، میرا می
 دیدم، موهایت سفید شده بود.

بیند بیند، میاو كه ندیده از كجا دید؟ او كه ندیده. او ثابت را دیده. چند سال دیگر شما را می 
ردی را در خواب ها همه سیاه است! برای خود من اتفاق افتاده. برای خود من اتفاق افتاده. مثلا فا این
ها را همه را فرض امش. خصوصیاتش را و چیزش و اینامش تا به حال. هنوز ندیدهام. هنوز ندیدهدیده

 ام.امش، مو نزده با آن كه من در خواب دیدهاش را. وقتی كه دیدهام چهرهكنید دیده
تا این علت در این تاثیر نگذارد، آنی را كه من در خواب به صورت ثابت دیدم، آن از كجا  

بوده؟ پس این.... پس این علت، علت برای چه بوده؟ برای این بوده. یا فرض بكنید كه افرادی 
 هستند،.... حالا این در خوابش است، در صورت كشف و شهودش هم این قضیه هست:

 ر ناراحتی؟ یا ناراحت بودی!ـ فلانی چرا انقد 
 ای پیش آمده بود یك خورده حالت گرفته و ناراحت بودم.گوید: آره مثلا یك قضیهمی 
خب این كه این احساس را نداشته. این كه ماده را ندیده. این كه چی نكرده. این از كجا به  

حالا همان وقتی كه تغییر پیدا كه او بر یك امر ثابت اشراف پیدا كرده. این قضیه رسیده؟ به خاطر این
 بیند: هان فلانی! رفع گرفتاریت شد؟كند، او میكند، همین كه تغییر پیدا میمی

 دوباره چه؟ دوباره فهمید! 
 ـ رفع گرفتاری شد؟ 

 گفتم: بله، رفع گرفتاری شد و الحمدلله مسئله به خیر گذشت و تمام شد. 
یند، باز چیست؟ دارد یك ببیند، به این نحو دارد میمیاینی كه الآن او دارد این را به این امر  

بینید. بیند. و الّا در عالم مثال كه دیگر ماده نیست. شما كه تغییر و تحول را در ماده میامر ثابت را می
چرا آن مثال شما ... او كه ماده شما را كه ندید. مثال را دیده دیگر. یعنی آنی كه در ... البته با آن بیانی 

كه آن مثال را ببیند. خب این مثال را بیند. نه اینكه من عرض كردم، اصلا اصل خود ماده را انسان می
خواهیم روی آن بحث كنیم. این مثالی بیند. خیلی خب! حالا ما نمیببیند. حالا گیرم كه خودِ مثال را می



_______________________________________________________________________________________________________ 
17 

 ز نیست، آن جا كه دیگر....كند. آنجا كه دیگر شب و روكه الآن دیده، خب این مثال كه تغییر نمی
كند، این چیست؟ خودِ مثال كه علت است، این مثال دارد خودش تغییر و تحول ایجاد می 

منتها تغییر و تحول او زمانی نیست. تغییر و تحول او، تغییر و تحول او مثالی است. كه در مثال زمان 
جا وجود دارد، نه زمان. یر و تحوّل در آنوجود ندارد. تغییر وجود دارد. تحوّل در آنجا وجود دارد. تغی

هایی كه لذا افرادی كه ... چون خود مثال اصلا عالم عجیبی دارد. مثال اصلا عالم عجیبی است. این
آید، برای دانم عوضی در میكنند و نمیبینند یا فلان و این چیزها، یا همین طور مكاشفه میخواب می

كنند در فلان سال! همه خراب افراد مكاشفه: حضرت ظهور می اید ازچیست؟ این همه شما نشنیده
ها ـ عرض كردم ـ بنده خودم شنیدم. خودم با گوش خودم شنیدم. كردند، خیط كردند. بنده از بعضی

ها ـ تا چند سال دیگر هایشان را هم اینطوری كردند بعضیكه عنقریب، تا چند سال دیگر ـ دست
 كنند.حضرت ظهور می

ها همه چیست؟ دروغ است! برای نزده سال هم گذشته! پانزده سال هم گذشته! ایناوه! پا 
دانی، دهانت را ببند. كسی هم ازت گوییم. آقا نمیآییم به مردم میدانیم میچه؟ چیزی كه ما نمی

 پرسند چرا نگفتی.بازخواست نكرده؛ نكیر و منكر هم از تو نمی
بندم. چرا خودم را خراب كنم؟ با این دهانم را میبنده از ظهور حضرت اطلاع ندارم، خب  

ها چیزها چرا مردم را دور خودم جمع كنم و بعد هم خراب شود؟ یا چیزهایی كه فرض كنید كه بعضی
دانم گفته بودند كه مرحوم آقای صدر، آقا موسی صدر زنده است و این خدا نگهش گویند نمیمی

معلوم شد كه زده آن مردتیكه دیوانه زنجیری وحشی بیابانی، ایم دیگر! هیچی! داشته. خب همه شنیده
 قذافی زده كشته او را، شهیدش كرده این بنده خدا را. مسلم شد دیگر. رسما دیگر گفتند.

ها به خاطر این است ها به خاطر چیست؟ اینها را ما بگوییم؟ اینخب چرا؟ چرا این دروغ 
شود، منتها شود، یك صورتی پیدا مییك ذهنیتی در ما پیدا میكه ما اطلاع بر مثال نداریم. یك چیزی، 

بینیم، های بعدی را نداریم. یك صورت را مینیست اطلاع نداریم، قدرت بر اشراف بر صورت
جا، آن را شود. آن چند روز اولی كه رفته در آنشود؟ مخفی میهای بعدی برای ما چه میصورت

بینیم. اشكال ندارد. اعدام كرد، دیگر از جلوی ما مخفی است. نمی بینیم، اما همین كه این او رامی
كنیم استصحاب! استصحاب بابا در اینجا جاری بینیم، خیال میوقت همان صورت اولی را میآن

شود! آن استصحاب مربوط به اعمال تكلیفیه است، نه مربوط به ... استصحاب كه مال عالم مثال نمی
 نیست!
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م چه؟ آن صورت باقی است! آن صورت ذهنی اولی كه آن صورت حیات كنیاستصحاب می 
كنیم متصلیم! ای بابا! تریلی نیم ساعت است ماند، خیال میماند. وقتی باقی میاوست، در نفس باقی می

 كه رفته!
كرد و ... ـ دو نفر بودند زیر دانم چه میگفتش كه بابا پاشو! زیر تریلی داشت چرخ را نمی 

ست، داریم چرخ را پنچری را درست كنی؟ گفتش: چرخ پنچر شدهگفت داری چه كار میتریلی ـ 
 كنیم!می

 گفت: پاشو بابا نیم ساعته تریلی رفته! 
 نیم ساعت است اینجایی؟! 
گرفت! آن مال آن موقع بود، این حالا آن صورتی كه در آن موقع در هنوز داشت پنچری می 

تمرار پیدا كرد. رفت بابا! زد كشت بنده خدا را! زد شهیدش كرد، ذهنش بوده، این صورت همینطور اس
 فلانی كرد.
كنم، به عكس عجب حیوانی بوده واقعا این. عجب حیوانی. من وقتی به صورت این نگاه می 

ها. و اصلا یك آدم منحرفِ اصلا سادیسمی ... یك دانم ایناین، اصلا صد برابرِ مغول و چنگیز و نمی
های عتیقه و زیرخاكی خدا بوده! این مردتیكه و این چیز. بله! . خلاصه از آن خلقت... معلوم ..

ها و ... ای بابا! ای بابا! تا كی آقا باید سرمان محبوب قلوب! بله! محبوب قلوب و محبوب ملت و ملت
بندیم تا بندیم و فردا به دیگری و فردا به دیگری. چرا به او دل نمیكلاه برود؟ امروز به این دل می

گفتند. اصلا به یك سگ ... اصلا حیف كارمان درست شود؟ اصلا چیزهای عجیبی راجع بهش می
باران سگ اسمش را بگذاریم. یعنی این یك آدمی بود كه تمام مردمش حاضر بود بمیرند، همه بمب

ها د، بعضیبشوند، همه از بین بروند، یك نفر نماند، ولی او بماند. بماند. همه مردم باید بمیرن
ها! خدا ده بمانیم. خدا نكند ما به اینجا برسیمگویند همه مردم بمیرند، ما زناندها! یعنی میاینطوری

ها. ما هم یك وقتی ممكن است بگوییم: همه مردم شویم مثل ایننكند ما به اینجا برسیم، و الّا ما هم می
باشیم. مطمئن نباشیم. همه مردم بمیرند. بمیرند، ما زنده باشیم! خیلی همچین از خودمان مطمئن ن

 ها! پناه بر خدا! پناه بر خدا!كس حق حیات ندارد! عجیب استهیچ
خوابد. ها برای ما عبرت است. باید ما بفهمیم كه روزی این شتر درِ خانه ما هم میرفتن این 

 رد كه شاه برود؟ككرد كه صدام برود؟! كه تصور میكرد كه این برود؟ كه تصور میكی تصور می
كردیم كه شاه برود؟ این ارتشش و ... كل منطقه ها كه زمان شاه بود، مگر باور میما آن زمان 
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دانم بله قربان و بله قربان گویان و را گرفته بود دیگر. آن ارتشش و آن امنیتش و ساواكش و ... آن نمی
گذارند. آقا كار به ها نمیند، خارجیگفتیم بابا اگر مردم هم بخواههای خارج. میآن حمایت دولت

های خارجی، آمدند پیشش، سفیر امریكا جایی رسید، وقتی قرار است خدا كاری بكند، همین دولت
 خواهند بروند؟خواهند بروند؟ كی میآمد پیش شاه و گفت: اعلی حضرت كی می

ات آن موقع زاریاش افتاد! خب بنده خدا زودتر بیفت! چرا دوعجب! آن موقع تازه دوزاری 
 افتاده؟ چرا آن موقع تازه فهمیدی؟

دهیم شاه برودها، برای بینید برای صدام. اگر یك در میلیون احتمال میهمین قضیه را شما می 
شود؟! یعنی شاه و این دادیم. این غول بیابانی برود؟ عجب! مگر میصدام آن یك احتمال را هم نمی
ندند، پیشت! پرتش كردند در چاه! رفت در چاه! رفت در چاه زندگی ... آمدند گوشش را گرفتند و مالا

 گفت: من رئیس جمهور عراقم!كرد! از چاه كشیدندش بیرون! میمی
ـ پاشو بیا بابا! رئیس جمهور عراقم، رئیس جمهور عراقم! تو الآن رئیس جمهور خودت هم  

 نیستی! رئیس جمهور عراقم!!
رفت؟ امریكا! همانی كه یك وقتی دوست است، همانی گوشش را گرفتند! كی گوشش را گ 

آورد. هان! متوجه شدید دهد، همانی كه فلان است، همان، آن را خدا میكه یك وقتی به او اسلحه می
ها! پشتش به آن است، از او اسلحه خواهم بگویم یا نه؟ همان آنی كه پشتش را به آن كردهچه می

 گیرد، پیشت! برو!آید گوش را میكند، همان او، میمان حمایت میگیریم، ازگیریم، از او چه میمی
هایی هم كه زدیم معلوم شد كه بله. حباب نه ما توانستیم بیندازیمش، نه غیر ما. همه حرف 

اندازد بیرون. كند؟ میآید چه كار میبر آب بوده. امریكا، همین شیطان بزرگ، شیطان اعلی! ایشان می
توانیم؟ توانستیم. چرا نمیتوانستیم؟ نه خیر! ما نمیكرد، ما مید این كار را میآماگر امریكا نمی

توانیم بگذاریم جلو. اما خدا وقتی كه قرار است تقدیر هرچیزی حساب دارد! پا از حدّ خودمان نمی
غ امریكا آورد، الظالم سیفی! أنتقم به، و انتقم منه! حالا سراآید آن را میبكند، تقدیر خدا چیست؟ می

 رود.رود. سراغ انگلیس میرودها! حالا مانده. سراغ امریكا هم خدا میهم خدا می
این انگلیس، اوه اوه اوه! صد برابر این امریكا! یك پدر سوخته ای است، دو ندارد. همه  

ت وقت شما نگاه بكنید این صدام رفت. حالا نوبرود. آنها زیر سر انگلیس است. سراغ او هم میاین
ها كه هیچ. آن قبلی بیچاره بدبخت كه شد؟ نوبتِ آن یكی شد. آن دیوانه آن یكی. آن دیوانه ... آن قبلی

خودش اصلا گذاشت رفت. آن كه بود؟ تونس بود! همین تقّی به توقّی نخورد، آن خودش راهش را 
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آنی هم كه در  رسیم، حالا چرا مردم بمیرند؟دانیم آخرش به كجا میكشید و رفت و گفت ما كه می
اندش تا چه شود كه به یك نحوی، آن هم فعلا كنار گذاشتهمصر بود، آن هم كه بالاخره فعلا عرض می

خواهند و ... ملت كیست؟ بشود. آن هم كه ... اما این یكی ایستاد پای كار! گفت نه! ملت ما را می
 خواهد؟ملت كی است تو را می

 زند!ـ ملت مشت محكم در دهان امریكا می 
دفعه همین ملتی كه قرار ها! همچین بزند در دهانش و ... ای! یكگفتهمین آقای قذافی می 

بود مشت محكم به دهان امریكا بزند كه دیگر امریكا بلند نشود، آمد از سوراخ فاضلاب كشیدش 
 بیرون! همین!

 ـ كجا قایم شدی حاج آقا؟! بیا بیرون كارت داریم! 
هایش را. ما كه دیدیم. اید دیگر عكسرفته بود در سوراخ فاضلاب! آن تونل بود؟ هان؟ دیده 

گفتم سبحان الله! سبحان الله! نگاه كن! نگاه كن! چقدر آدم كردم، واقعا میها را نگاه میمن وقتی این
سلط باشد. تو كه باید غافل باشد. چقدر شیطان باید بر انسان ... چقدر هوای نفس باید بر انسان م

گفت گفتی! میزند! هان، حاج آقای قذافی! تو كه این را میگفتی این ملت ما در دهان امریكا میمی
 هایش: همچین جواب غرب و امریكا را بدهیم كه نتوانند بلند شوند!دیگر در حرف

! ما گفت دیگر! چه شد؟ در سوراخ موش تو را پیدایت كردند! عَمُقْلی! پس كو آن رجزها 
گفت دیگر! چرا پس در رفتی؟ بایست بمان تیر بخور دیگر! مثل بقیه كه تیر مانیم تا قطره آخر! میمی
خورند! این همه مردم را كشتی! پنجاه هزار نفر از این مردم را كشت تا كشته شد! پنجاه هزار نفر از می

 ن الله! پس كو آن حرفها؟باران كرد، فلان كرد، چه كار كرد. گفتم سبحااین مردم مردند. بمب
 كنیم ...كنیم! مشت محكم بر دهان اول و آخرشان و فلان میایستیم! ما فلان میـ ما می 

خواندی چه شد؟ پس چرا در سوراخ فاضلاب گیر كردی عمقلی؟! اقلا این رجزهایی كه می 
ها. م یكی از آنجنگند، تو هم بیا بجنگ. تو هها هم كه میپای حرفت بایست! صاف بلند شو، آن

ها رفت در صفین، هم خودش، هم حسنین، هم محمد حنفیه، همه بودند. یاعلی! آنامیرالمؤمنین كه می
 شدند.ها هم میشدند، آنها زخمی میخوردند. اینها هم میخوردند، اینهم تیر می
فت، رگشت. خودش میرفت چند دفعه با تمامِ بدن غرق به خون بر میمحمد حنفیه می 

تا و نود متر زیر زمین و این حرفها. او كه چیز نبود بلند شد زیرِ دهرفتند. قایم كه نمیپسرهایش هم می
 شود ... نه! خودش هم بود.
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خب پاشو تو هم برو. خب خیلی برای ملتت، خیلی برای چیزت چیز می كنی، خب بلند شو  
د در سوراخ فاضلاب باید پیدایت كنند؟ چرا در اند. چرا تو را بایبرو دیگر. مردم الان اینطوری كرده

ها همه دنیاست. و طرف؟ این ها چیست؟ اینطرف و آنحال در رفتن؟ این دررفتن یعنی چه؟ این
های ها به صورتها هستند! و صدامطور این ادامه دارد. خواهید دید كه این ... حالا قذافیهمین

كنند و میخ از دمش فاضلاب خواهید دید پیدا می مختلف، به اشكال مختلف. یكی را در سوراخ
كنند! یكی را در ... همه را یكی یكی پیدا دانم در چاه دستشویی پیدا میكشند بیرون، یكی را نمیمی
 كنند. خیلی عجیب! خیلی عجیب!كنند و چیز میمی

فها. عكسش ها را دیده بودم، این تونس و این حرمن یك وقتی بود پارسال عكس یكی از این 
خواندم و ... این چی است و فلان است و چه جریاناتی دارد و چه چیزهایی را دیده بودم و فلان و می

شود خدایا یك روزی این خلاصه بیاید دارد و چه اوضاعی دارد. همینطوری با خودم گفتم: ای می
فتم ای داد! این چشم پایین؟ این چشم ما شور بود! این بدبخت ... یك شب گفتند فلانی در رفت! گ

من شور بود، این بیچاره را گرفت! این خلاصه گفتیم كسی را چشم نزنیم! الآن یك عكسی را ببیند 
شود، یك دفعه دیدید شدها! یك دفعه شود این یك روزی بیاید، خیلی یك دفعه چیز میبگوید ا می

ؤمن نه! ما كه مؤمن كه خدا شوخی شوخی گرفت! گفت حالا كه ... دل مؤمن را نشكنیم! حالا م
 نیستیم، بنده! بنده كه هستیم. دل بنده را نشكنیم. خلاصه طرف را یاعلی! شوتش كنیم!

 زنیم كسی را دیگر.گفتیم نه دیگر چشم نمی 
 ! )....(پس برویم عكس یكی را بیاوریم: تلمیذ 
 استاد: عكسِ ...؟! هان نه! 
رئیس .... در این مجالس عمومی قشنگ( )....یك عكس از این قذافی پخش كردند : تلمیذ 

 ....جمهور مصر و
 ها ... باتوا علی قلل الأجبال ... این قصرها چه شد؟استاد: بله آقا این 

 باتوا علی قلل الأجبال تحرسهم *** غلب الرجال فلم تنفعهم القلل
 و استَنزَلوا بَعد عزِّ من مَعاقلهم

ها ها را پایین! كشیدند پایین. و از آن تخت سلطنت كشیدند پایین. ایناز آن بالا، كشیدند این 
 برای ما عبرت است.

فرمودند: دنیا كه: دنبال این چیزها نرویم. دنبال این دنیا نرویم. به قول مرحوم آقا میاولا این 



_______________________________________________________________________________________________________ 
22 

باشد، اگر ما به سمت دنیا نرویم، هستند را به اهلش بسپارید. دنیا ... خاطر جمع! شما خاطرتان جمع 
بینید. بینید دیگر. دارید میكسانی كه دلشان را برای این دنیا جر بدهند! نه این كه بخواهند ... دارید می

ها همه كسانی ها نگاه كنید. بله. مشاهده كنید. كه چه خبر است. اینبینید. روزنامهخودتان دارید می
ها شوند! بله ... اینها استرزاق میملكوتند! اصلا از عالم ملكوت دارند اینهستند كه اصلا متصل به 

دهند هایی كه دارند برای همدیگر جر میهمه داعیه خدا دارند! داعیه فرض بكنید كه چیز دارند. این
گوید من هم از تو دارم طرف میدهم و او هم از آنكشد و فردا لویت میخودشان را! شاخ و شانه می

ها برای كنند، البته ایناید؟ دو تا گربه وقتی به هم دیگر نگاه میو هِی این، هِی این ... گربه دیده
كنند، این دارد برای او شاخ و شانه ها كه به همدیگر نگاه میها همه برای خداست! اینخداست! این

كشد. الحمدلله همه دنیا د میكشد و این هم برای این داركشد، او هم دارد برای این شاخ و شانه میمی
 هم فهمیدند. فقط كسی كه نفهمید خواجه حافظ است! خدا و پیغمبر ما را همه....

فرمودند: دنیا را به اهلش بسپارید. به سمت دنیا نروید. بله. این برای این است. بزرگان می 
 این برای این.

است. اینی كه فرض بكنید  كه در موقعیت خودمان حواسمان جمع باشد. این مهمدوم این 
بینیم گیرد و اگر ما را تكه تكه كنند، یكی از این مناصبی كه داریم میشاءالله خدا دستمان را میكه ان

كنیم و نخواهیم كرد. كه از این چیزها را بیاییم ... حالا آن كه هیچ. خدا دستمان را شاءالله قبول نمیان
در موقعیت خودمان، در محیط خودمان، در ارتباط با رفیقمان، در  شاءالله بگیرد. مسئله این است كهان

مان، در موقعیت خودمان و شخصی و اجتماعی ارتباط با قوم و خویشمان، در ارتباط با زن و بچه
ها دچار شدند، منتها در همان وضعیت، خودمان مراقب باشیم كه یك وقتی به همان بلا و مصیبتی كه آن

به كار خودمان باشد. به كسی كاری نداشته باشیم. این چپ رفت، آن راست رفت، دچار نشویم. سرمان 
طرف بزنیم. چی طرف و آنداد كنیم، نامه و ایمیل برای خودمان اینغیبت كنیم، تهمت بزنیم، داد و بی

اس بفرستیم: این بد است، این خوب است، این پشت سر من حرف زد، آن فلان كرد ... اماست؟ اس
 ندگی چی است آخر؟ كه بخواهد به این حرفها بگذرد، به این مسائل بخواهد بگذرد.چی؟ ز

شاءالله دیگر باید از خدا بخواهیم، خدا خودش ما را مغبون این گذران زندگی و حیات ان 
 دنیا نكند. این مغبون ...

 اللهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّد 


	عمق مطالب سید محرز است ولی جای نقد دارد

